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واژه ي «ادب» در زبان فارسي1
در زبان فارسي معادل هاي متعددي در مقابل اين لفظ نهاده اند، از جمله: پرهيخت، 
دانش، فرهنگ، هنر، چم وخم، حُسن معاشرت، حُسن محضر، طور پسنديده، آزرم، 
حرمت، پاس، شگفتي و شگفت، فرهنگي شدن.تعريف هايي كه در لغت نامه ي دهخدا 

گرد آمده، به طور كلي شامل اين معاني است (دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 7: 297).
1. ده يا دوازده يا پانزده علم (صرف، نحو، لغت و...) 2. نگاه داشتن حدّ هر چيز 
رفتار  و  احوال  نيكي   .4 دارد  محفوظ  خطا  اقسام  همه ي  از  را  انسان  كه  علمي   .3
در نشست و برخاست و خوش خويي و گرد آمدن خوي هاي نيكو 5. هر ورزش 
پسنديده كه آدمي را به فضيلتي سوق دهد 6. ادب القاضي نزد فقها 7. گاه به معني 
سنتّ 8. نزد اهل شرع پرهيزگاري و نزد اهل حكمت نگاه داري نفس 9. ظرافت و 

كياست، ظرافت در زبان و براعت در هوش.
نخستين  زيرا  زمان،  يك  در  نه  اما  است  صحيح  همه  ديگر،  بسياري  و  معاني  اين 
فرهنگ نويسان چيزي نقل نكرده اند و شايد «ازهري»2 (متوفيّ 370ق) نخستين كسي 
باشد كه در «تهذيب اللّغهَ» خود به معني واژه ي مورد بحث اشاره مي كند(تهذيب اللغه، 
1421ق، ج 14: 147).بنابر آن چه از شعر مُخَضرم و نخستين شاعران اسلام برمي آيد، واژه 
ادب نخست به معني همان سنتّ ها و آداب و رسوم كهن عرب بوده است كه در واقع 
مايه ي اصلي تعليم و تربيت جاهليان را تشكيل مي داده است. از همان زمان نيز، نتايجي 

كه از اين آموزش پديد مي آمد و در مردي تجلّي مي يافت، «ادب» خوانده شد.

نظريات مختلف
درباره ي ريشه ي لغوي واژه ي «ادب»

لغت شناسان كهن، واژه ي «ادب» و مشتقّات آن را خوب مي شناختند. اين واژه دو 
معني اساسي دارد (همان):

1. شگفت، هر چيز شگفت 2. دعوت به مهماني.
«ازهري» ـ و نيز بسياري ديگر پس از او ـ «ادب» را مأخوذ از معناي دوم دانسته و 
گفته است: «ادب آن چيزي است كه اديب به ديگران مي آموزد.» (همان). علت اين 
نام گذاري آن است كه اديب هم مانند كسي كه جمعي را به خوراك خوب مهمان 
مي كند، مردم را به چيزهاي نيك فرامي خواند. از همين جا مشتقّات «مأدُبهَ، مأدَبهَ، ادُْبهَ» 
همه به معني چيزي كه براي مهماني تدارك مي بينند و نيز «آدب» و «اديب» به معني 
«صاحب مَأدُبهَ» يا مهماندار است (ترجمه ي منجدالطّلاب، 1370، چ 7: 4).اين نظر قرن ها 
مورد قبول بوده است، اما برخي ديگر مانند عبدالقادر بغدادي معني نخست را هم 
غريب نمي دانند. از آن جا كه «ادب» دل انگيز و شگفت است، پس بعيد نيست كه از 

«ادَْب» به معني شگفت مشتق شده باشد (خزانه الادب، 1387ق، ج 9: 2 ـ 431).
اما اين توجيهات، معاصران را قانع نمي كند و آن چه بيش تر مقبول افتاده نظر فلرس 
(Vollers) است كه توسط نالينو2 (Nallino) بسط يافته است.بنابراين نظريه، واژه ي 
«دَأب» ـ كه به معني عادت يا تكراركاري است و از همين جا با سنت كه آن هم تكرار 
عادات و رسوم جامعه است، شبيه مي گردد ـ صيغه ي جمع ندارد و احتمالاً اعراب 
به مقياس واژه اي چون «بئر» كه جمع آن «آبار» است، واژه ي «دأب» را نيز به «آداب» 
جمع بسته اند و سپس با گذشت زمان از لفظ «آداب»، مفرد «ادب» را ساخته اند و از 

آن نيز الفاظ ديگري چون «ادّب» و «اديب» (دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 7: 298).
اين نظر نيز البته مورد پسند همه ي پژوهشگران خاصّه ايرانيان و ايران شناسان قرار 
نگرفت. اينان به جست وجو در زبان هاي ديگر از جمله يوناني پرداختند. محمدعلي 

صور غفاريان صرافيان
من

س ارشد زبان و ادبيات فارسي 
كارشنا

و دبير دبيرستان هاي مشهد

نويسنده در اين مقاله پيشينه ي واژه ي 
«ادب» در زبان عربي و فارسي را با معاني 
متعدد آن بررسي كرده و به شكل گيري 
واژه ي «ادبيات» در فرهنگ اسلامي و ايراني 
پرداخته است. بخش پاياني مقاله به كاربرد 
واژه ي ادب «در احاديث و امثال» و «در 
شعر و نثر بزرگان ادب فارسي» اختصاص 
داشت، كه به دليل محدوديت صفحات مجله 
حذف گرديد.

ادب، ادبيهّ، ادبيات،
 پيشينه و معني و مفهوم ادب
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سجاديه ريشه ي سومري «ادوپا» به معني شاگرد و ادب آموز را 
ريشه ي اصلي «ادب» پيش نهاد كرده است (همان). استاد محيط 
طباطبايي هيچ يك از اين نظريات را نمي پسندد و معتقد است 
كه «اديب» و «ادب» از زبان فارسي باستان و ريشه ي «ديپ» 
و «دب» به معني «نوشتن» گرفته شده است3. علي اكبر دهخدا 
نيز به پيروي از استاد محيط طباطبايي واژه ي «ادب» را اسم و 

معرّب از فارسي مي داند(لغت نامه، 1377، ج 1: 1561).
«دَأب»  واژه ي  اما  است  نيامده  كريم  قرآن  در  «ادب»  واژه ي 
در قرآن كريم چهاربار به صورت «دَأب» و به معني «شيوه» و 
«رفتار» و در دو مورد ديگر به صورت «دائبِيَنْ» به معني «دو از 

پي هم آينده» و «دَأباً» به معني «پياپي» آمده است4.

با توجه به مطلب اخير، به نظر مي رسد كه از ميان نظريات ارائه 
شده درباره ي ريشه ي عربي واژه ي «ادب»، نظريه ي «فلرس» و 

«نالينو» صحيح تر است.

واژه ي «ادبيّات»
با توجه به آن چه كه درباره ي ريشه ي لغوي واژه ي «ادبياّت» 
بيان شد، به نظر مي رسد كه بهترين معناي لغوي براي اين واژه 
عبارت است از: «تمامي آن چيزهايي كه پيوستگي و وابستگي 
به ادب دارد» و از ميان معاني ارائه شده براي واژه ي «ادب» 
هم بهترين معني «نگاه داشتن اندازه و حدّ هر چيز و هر كار» 

است.
بنابر اين «ادبياّت» در معناي لغوي خود مجموعه ي آثاري است 
كه به نگاه داشتن اندازه و حدّ هر چيزي و هر كاري پيوستگي 
و وابستگي دارد. از اين منظر مي توان گفت كه «ادبياّت»، تمامي 
آثار مكتوب بر جاي مانده از هر زبان را در برمي گيرد و اين 
آثار مكتوب همان سخناني هستند كه مردم در طول تاريخ آن ها 
را شايسته ي نگه داري مي دانند و از خواندن و شنيدنشان لذت 

مي برند.
اما «ادبياّت» در معناي اصطلاحي خود يكي از گونه هاي هنر است 
و كلمات، مصالح و موادي هستند كه شاعر و نويسنده با بهره گيري 
از عواطف و تخيلاّت خويش آن ها را به كار مي گيرد و اثري ادبي و 

هنري پديد مي آورد (ادبيات فارسي 2 و 1 نظام جديد، 1376: 7).
اساسي  تمايزي  مكتوب  آثار  ديگر  با  «ادبياّت»  ما  روزگار  در 
پيدا كرده است. امروزه قلمروي ادبياّت را به شعر و نثرهاي 
داستاني، نمايشي و نوشته هاي ادبي و شاعرانه منحصر مي كنند. 
آثار  تمام  و  داشته  وسيع تري  دايره ي  ادبياّت  گذشته،  در  اما 
مكتوب شعر و نثر ـ اعمّ از آثار علمي، ديني، تاريخي، اخلاقي 

هميشه  شعر  اين كه  در  است.  مي گرفته  بر  در  را  ـ  هنري  و 
نثرهاي  انواع  است.  نكرده  ترديد  هيچ كس  بوده،  ادبياّت  جزء 
مربوط به دوره هاي گذشته هم جزء ادبياّت محسوب مي شوند 
اما درجه ي ادبي بودن همه ي آن ها يك سان نيست(كتاب درسي 

تاريخ ادبيات ايران و جهان، سال دوم، 1379: 3 ـ 2).

به  آن  متعدد  معاني  و  عربي  در  ادبيات  و  ادب  تاريخي  پيشينه ي  از  آگاهي  براي   .1
ابن اثير،  پنجم،  قصيده ي  طرفه،  ديوان   ،13  :1364 شوقي،  شود:  مراجعه  زير  منابع 
1311ق، ج 1: 3، الأصمعيات، قصيده ي دوازدهم، بيت 30، حُصَري، 1372ق، ج 1: 140، 
آداب اللغه   ،1174  :2 ج  ابن خلدون،  مقدمه ي  رياضي،  بخش  پنجم،  رساله ي  رسائل، 
العربيه، ج 2: 95. • 2. ابومنصور محمدبن احمد ازهري از جمله بزرگان علماي ادب 
و  عراق  در  مدتي  او  افتاد.  اتفاق  هرات  شهر  در  او  وفات  و  ولادت  است.  قرن4ق  در 
جزيره العرب به جمع لغت پرداخت. چندي هم به دست قرامطه در عربستان اسير بود 
و در آن جا بر اثر معاشرت با عرب ها بسياري از لغات و اصطلاحات حقيقي زبان عرب 
(و. 1882  آلفونسو  كارلو   .3 • است.  لغت «التّهذيب»  او  مشهور  كتاب  فراگرفت.  را 
علوم  معلم  و  تورنتو  دانشگاه  در  عربي  استاد  ايتاليايي،  مستشرق  1938م.)  ف.  ـ 
و  جغرافيايي  مسائل  به  مصر  سلطنتي  لغوي  مجمع  عضو  و  (ناپل)  ناپولي  در  شرقي 
فلكي عرب توجه داشت و كتاب «علم الفلك، تاريخه عندالعرب في القرون الوسطي» 
را در اين باب تأليف نمود كه در سال 1911م. در رم به چاپ رساند. هم چنين قسمتي 
از كتاب «منتهي الادراك في تقسيم الافلاك» تأليف بهاءالدّين ابوبكر خرقي. عالم 
و  فارسي  با  عربي  ادبيّات  و  زبان  بر  علاوه  وي  رسانيد.  طبع  به  را  ششم  قرن  بزرگ 
پرورش،  و  آموزش  مجله ي  اديب»،  و  «ادب  مقاله ي   .4  • داشت.  آشنايي  نيز  تركي 
1315ش، س 9، ش 1 و نيز مقاله ي «چند نكته  درباره ي ادب و اديب». مجله ي آينده، 
1365ش، س 12؛ هر دو از محمد محيط طباطبايي. •4. س 3 (آل عمران) آيه ي 11 و 
س 8 (انفال) آيه ي 52 و 54 در هر سه آيه «كَدَأبْ آل فرعون و الذّين من قبلهم...» 
و س 40 (مؤمن) آيه ي 31 «مثلَ دَأبْ قوم نوح و عاد و ثمودَ و الذّين من بعدهم...» و 
س 14 (ابراهيم) آيه ي 33 «و سخّر لكم الشمس و القمرَ دائبَِيْن...» و س 12 (يوسف) 

آيه ي 47 «قال تزرعون سبع سنين دَأبَاً...»•

 .2• 1311ق  قاهره،  بي نا،  الأثر،  و  الحديث  غريب  في  النهايه  كامل،  ابن اثير،   .1
بي تا  بي جا،  بي نا،  گنابادي،  محمدپروين  ترجمه ي  ابن خلدون،  مقدمه ي  ابن خلدون، 
شركت  متوسطه،  جديد  نظام   1 و   2 فارسي  ادبيات   .4  • رسائل...  اخوان الصفا،   .3 •
محمدبن احمد،  ابومنصور،  • 5. ازهري،  تهران، 1376  درسي،  كتاب هاي  نشر  و  چاپ 
تهذيب اللغه، دارالاحياء لتراث العربي، بيروت، 1421ق • 6. الاصمعيات، دارالمعارف، 
محمدهارون،  عبدالسّلام  كوشش  به  الأدب  خزانه  عبدالقادر،  بغدادي،   .7   • بي تا 
اسلامي،  انتشارات  الطلاب،  منجد  ترجمه ي  محمد،  بندرريگي،   .8 • قاهره، 1387ق 
تهران، 1370 • 9. تاريخ ادبيات ايران و جهان (1)، سال دوم متوسطه، شركت چاپ 
و نشر كتاب هاي درسي، تهران 1379 • 10. حصري، ابراهيم، زهرالآداب، به كوشش 
دانشگاه،  انتشارات  لغت نامه،  علي اكبر،  دهخدا،   .11  • قاهره، 1372ق.  مبارك،  زكي 
شوقي،  ضيف،   .13  • العربيه  آداب اللغه  تاريخ  جرجي،  زيدان،   .12  •  1377 تهران، 
طباطبايي،   .14 • تهران، 1364  اميركبير،  ذكاوتي،  عليرضا  ترجمه ي  العصرالجاهلي، 
محمدمحيط، مقاله ي ادب و اديب، مجله ي آموزش و پرورش، سال 9 شماره ي 1، 1315 
• 15. ـــــــــــــــ چند نكته درباره ي ادب و اديب، مجله ي آينده، سال 12، 
1365. • 16. طرفه العبد، ديوان طرفه، چاپ آلوارد • 17. محمد معين، فرهنگ معين، 
اميركبير، تهران، چ 8، 1371 • 18. موسوي بجنوردي، كاظم و ديگران، دائره المعارف 

بزرگ اسلامي، تهران، 1377•

 در زبان فقط يك قاعده ي بدون استثنا وجود دارد و 
آن اين است كه «هر قاعده اي استثنا دارد»! 


